راستی
---------------------

به محلهء درویشان رفتم و غرق در تو هم شان یافتم
چنان که رؤیاهاشان همان دروغ شان بود

به محله دینکاران سر زدم

و دیدم شان که کارخانهء دروغ بافی اند

آنگاه با هنرمندان محشور شدم

که بیشی شان در دکان مکتب خود نشسته بودند

و عاقبت به خیل شاعران سرگردان رسیدم

که کارمایهء آفرینش گری شان
گریزنده از واقعیت روزانه 
پناهنده به تصویر هائی بود
که در آن منظره هائی غافلگیر
کش می آمدند
اینگونه بود که دانستم 
آدمی، چه درویش و چه شاعر

تنها دروغگوی هستی است که
نشسته بر لبه های قیچی ادراک
می تواند بیاندیشد و تصمیم بگیرد
محکوم قانونی که آدمی را اختیار می دهد
تا بچرد یا به غواصی رود
و شما به من بگوئید

آیا مرواری آغشته به رؤیائی را دیده اید
سرشته در عشق و غلطیده در محال؟
باری، در این آینه بود که سفر تمام شد و کهن سالی رسید
ایستاده در آستان فهمی که

عشق و زندگی را در زر ورق رؤیا می پیچد و

از هر نفس شاعرانه جنگلی تاری و مرموز می رویاند

اینک تمنائی رفیقانه:

لطفاً مرا در آن واژه های بی دروغی بشوئید

که شیفتگی های دل شده را

در یخدان های بی خبری پنهان می کنند.
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